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  برفهای لگدکوب شده
 

  عليرضا ذيحق
  

   
١  

در غروبي تيره با گيسواني آشفته در باد، تكيه    
داده بر چكاد كوه، دشت گسترده به زير پايش را 

پسِ هر . مي نگريست و اما سواري پيدا نبود
گردبادي كه در اعماق دشت بلند مي شد شعلة 
شوقي در دلش زبانه مي گرفت و هر آن، انتظار 

 آن آشنايي را داشت كه روزي چون باد ، گامهاي
خبر را مردان ايل . به اعماق دشت ره سپرده بود

  :آورده بودند
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طياره ها همه را . احدي در آبادي ها نيست» ـ 
مردان به كوه زده اند و زنان و . ترسانده اند

نظميه ها خالي . كودكان در غارها اتراق گرفته اند
ه رو به سوي شده اند و سربازان ، همه سرگشت

او به ها را برنكنيد و هواي قشلاق . ديارشان دارند
 .» باز رسد نكنيد تا از رادان دلير ما نيز خبري

دختركان با رمه ها باز مي گشتند و مارال ، با 
چشماني خيره در غبارهاي دور هواي ميدانگاه ايل 
را كرده و از فراز كوه به زير مي آمد تا رقص 

ن ايل را به هنگامي كه بر ترك تفنگ بر شانة جوانا

اما پاي . اسبانشان سوارند و مي تازند تماشا كند
به  رفتن نيافت و ياد آليش، سيل سرشك

رخسارش غلطاند ، روزاني پيش از اين يكه تا زايل 
وداع . بود و بر غبار سمِ اسبش سواري نمي رسيد

باز پسينش چون عطر بابونه كه در چمنزار مي 
وشبان تنهائي اش مشام خاطرش را پيچيد در روزان 

نوازش مي كرد و كلامش كه با نغمه هاي ساز هم 
 .آوازي مي كرد فراموشش نمي شد

باد پاي كوهساران بخت من، به سويت باز  «
اسب تيز پايم را مهميز خواهم زد و . خواهم گشت
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چون رعدي درخشان در اوج قله ها رخ خواهم 
شنه را سيراب نمود و با آغوشي از باران گلهاي ت

به سويت باز خواهم گشت، اي زيبا . خواهم كرد
 ».... چهرة خوبان دشت آشنائي ها مارال

غرش سهمگيني او را به خود آورد و با طنين مهيب 
توپهائي كه در فراسوي دشت، طوفاني از خاك را 
بر سينة آسمان بلند كرده بود، شيهة اسبان اوج 

تيغ كوهها بي باكانه مردان تاختند و س. گرفت
و زنان ماندند با دلهاي بيقرار و . آشيانشان گرديد

علف هاي مراتع را رمقي . دود گرم اجاقهاشان
نمانده بود و آوازة كوچ ، بايد كه هر چه سريعتر 

ريش . در كوره راههاي كوهساران مي پيچيد
سفيدان طوائف تعجيل كرده و در سياه چادر 

 .ايلخان تدبير آغازيدند
ع را تفنگ دادند و بر آبشخوران مأمور شبانان مرات

خصم در كمين بود، و پيكان پيام آور در . گماردند
زنان چاك پيراهن دريدند و با نيت نذر و نياز ، . راه

تكه هاي آن را بر شاخه هاي تكدرخت رسته در 
خروش توپها خوابيده بود و اما . دامن كوه بستند

هايي كه ياد فردا. سپيده دم ، سر باز آمدن نداشت
پنهان بودند، با خاطرة ديروزها گره مي خورد و 
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خنياگران ايل، نوا و نغمه هاشان را ساز كرده 
 :بودند

. سم هاي خونين اسبان، نشانِ زخم خصمانند» ـ
 ».... يادآوريد ياران ، يارانِ آشنا را

چون دل شب كه از ستاره موج ميزند، قلب مارال 
ود و اينكه او نيز سرشار از روشناي ياد آليش ب

روزي چون آذرخش رخ خواهد تافت و شيهة بلند 
  .، لرزه بر اندام خصم خواهد افكند« قارتال » 
   
 

2 
عرصة شكار بود و آليش همچون عقابي تيزبال، با 
چشماني خون گرفته بر پشت تخته سنگها در كمين 
بود و آتش گلوله ها لحظه اي آرام اش نمي 

 .داشتاما هراسي به دل ن. گذاشت
. هوا رو به تيرگي داشت و ارسلان در راه بود

قطارهاي فشنگ دير زود مي رسيدند و هنگامة 
هنوز نعش امينه ها روي زمين . درو، آغاز مي شد

تنها گلوله . بود واحدي جرأت جلو آمدن نداشت
ها بودند كه بي امان مي باريدند و تن كوه را از 
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 تقديرشآليش ، انديشناك . شكافها پر مي كردند
 :بود و سيل پريشان افكار آشفته اش مي كرد

نافم به كوه بريدند و با گرد زغال ، تيمار زخمم » ـ 
ايل و تبار آهنگ كوچ داشتند و مادر را . داشتند

نياسوده راهي كردند و گهواره ام زين اسبان 
گرديد و لالايي ام ، ساز خنياگران ، پدر زخمي 

ش خون چكانش ، كين گرديد و تا قَدري گردم نع
روزان و شبان به شباني . در دستان مادر ماند

گذشت و همنوايي با سازي كه اكنونش گردآلود ، 
. خفته بر بقچه از تيرك سياه چادرمان آويزان است

آسوده با اختران نجوا داشتم و سوداي مارال در سر 

، روزان شتابان مي گذشتند كه روزي ، مادر را 
كينه . تاري مارال كردمايلچي اش ساختم و خواس

ها آغاز شد و عشق ، پامال غرضها ، بر ترك اسبم 
اما جدال ها و . نشانده و به ايل خويش آوردمش 

محبوس كوههايم ساختند . گريزها پاياني نداشتند
 » ... و

صداي گلوله ها كه اوج گرفتند ارسلان را ديد كه 
پرصلابت و استوار ، صخره ها را پشت سر مي 

با قطارهاي فشنگ كه بر شانه و كمرش گذارد و 
تحرك . رديف شده اند رو به سوي او دارد

دشمنان را مي پائيد و با آخرين بازماندة گلوله هاي 
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طپانچه اش ، هواي ارسلان را داشت تا بي گزند به 
ارسلان كه رسيد تفنگش را كه بي . زير آيد

فشنگ نقش زمين بود، به سينه فشرد و دو يار، رزم 
دشمن را .  پركين ، خصم را به آتش گرفتند آور و

ياراي مقابله نبود و دمدمه هاي غروب ، صداي 
اما خشم آليش ، . گلوله هاشان خوابيده بود

فروكش نداشت و با بلعيدن دودي كه از لولة 
تفنگش برمي خاست، آتش انتقام در درونش شعله 

. ور مي شد و خصم ، همچنان عقب مي نشست
 :بلند صدايش او را به خود آوردارسلان با طنين 

دمي آرام گير و مجال گريزشان ده كه چون » ـ 
كركسان بال بريده ، پاي رفتن نيز برايشان نمانده 

 .» است
آليش دستي به سبيل بور و پرپشتش كشيد و نوك 
آن را ، به زير دندانهايش جويد و آنگاه خيره در 

 :چشمان ارسلان ، بغضش تركيد
 اينها كاري نبود بالش مان صخره ها ما را كه با» ـ 

بود و لحافمان آسمانها ـ راهدارهاشان رمه هامان را 
بهتان مي . به رشوت مي گرفتند كاري نداشتيم 

زدند و از ترس حبس ، جاجيم و گليم هامان را دو 
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دستي هديه شان مي كرديم ، حرفي نداشتيم ، اما 
آنجا كه ناموس و شرف آدمي رزق عملة ظلم مي 

ود، فريادها بلند بايد ، حشم داران كوكشان ش
كردند و به جبران سوداي عشق مارال و بيم و 
هراس به دل گرفته از خونخواهي خون پدر، لوله 
هاي ترياك بر بار قاطرهامان نهادند و به جسم 

. اما پرستوان مهاجر را تاب قفس نيست. انداختند 
از دلتنگ س. قفس را شكاندم و كوه آشيانم گرديد 

راهي شويم كه دلتنگ ! خفته در بقچه ام ارسلان 
 .»يالهاي نرم و مواج قارتال ام ارسلان

ارسلان اشك چشمان آليش را زدود و در حاليكه 
ششلولش را به زير كمربندش سفت مي كرد، آرام 
و ساكت شانه به شانة هم داده و به فراز قله كه در 

روان نزديكي هاي پنهانش غاري بود تودرتو و آبي 
بر بستري از سنگ و انبوه درختان انجير، راه مي 

اما ارسلان . پيمودند و لب از لب وا نمي گشودند
حامل خبرهايي بود كه مصلحت گفتن نمي ديد و 

 .منتظر بود تا پيربابا خود لب به سخن آغازد
به درگاه غار كه رسيدند، آليش تشنه و عطشناك 

 قارتال خود را به جوي آب زد و با پيكري خيس،
را به آغوش فشرد و موج يالهايش را به زير 
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پيربابا با زلفاني كه به . دستانش به رقص واداشت 
سپيدي ماه بود و ريشي كه تا گرمگاه سينه اش مي 
رسيد، ارسلان را در آغوش گرفت و به استقبال 

آليش كه متوجه حضور پيربابا . آليش شتافت
اه بي لحظه گرديد دستان او را بوسه زد و ناخودآگ

 :اي درنگ ، آشوبي در دلش چنگ انداخت
اما چشم انتظارت ! خوشحالمان كردي پيربابا» ـ 

آيا خبري هست كه شتاب كرده اي؟ گفته . نبوديم
بازخواهي گشت و « چله نشيني » بودي موسم 

ديگر ما با ايل رفته ايم و وقت ديدارمان بهاران 

رو پس اكنون بگو راز دلت چيست؟ از چه . است
بر چشمانت اندوه جهان نشسته است؟ با من سخن 

 » !بگوپيربابا
واقعه ناگواري رخ داده است و لهيب شعله هاي » ـ 

آتش جنگي كه نيمي از خاك را در كامِ خود 
قواي بيگانه . داشت به سرزمين ما نيز زبانه زده است

از رود گذشته اند و راديوها، خبر از پاشيدگي 
اره ها چون لاشخوران ، طي. حكومت مركزي دارد

آبادي ها را در هم مي نوردند و با بمب هايشان 
لرزه بر اندام دشت مي اندازند، پاسگاه و نظميه اي 
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نمانده و دوستاقخانه ها خالي شده اند، تا خود را به 
جهنم دره برسانم، از ديروز در راه بودم و وقتي كه 
 رسيدم نفير گلوله هاتان كوهساران را به غرش وا

مي داشت و حلقة محاصره تان هر لحظه تنگ تر 
دره رها ساختم و ميان بر، خود  اسبم را ته. مي شد

 » ... را بدينجا رساندم و چشم انتظارتان ماندم
ايلاتي ها متحد شده اند و تفنگداران ثروت و » ـ 

ناموس ايل را پاس مي دارند و دير و زود آهنگ 
 ».سفر ساز خواهد شد

م ماهتاب ، به آب جوي مي تابيد و روشناي نقره فا
. ارسلان در افكاري دور و عميق غوطه مي خورد

در فكر سپيده دمان بود و وداعي كه هستي اش را 
زاد و بومش در خاطرش . از نو رنگي ديگر مي زد

تجلي مي يافت و در اين هنگامة تلخ ، غصة تقدير 
 :تبارش را داشت

، با طفلي كه مادر سر زا رفت و من ماندم و پدر» ـ 
پدر را نيز تا قد برافرازيم مرض از . يادمان مادر بود

خواهري ماند و تنهائي ها ، با خاكي كه . ما گرفت
. رويش عرق مي ريختيم و رزق حلال مي جستيم

بلند بالا و تنومند با گيسواني افشان . خواهر زيبا بود 
نامش . و چشماني به زلالي آبي آسمانها و درياها

 .د و قلبش مالامال صفا و حسرت هاجيران بو
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با زلفاني . اما روزي جيران را نيز از من گرفتند 
تن به بي . بافته، از شاخه ها آويخته بودندش

عصمتي نيالوده و چشمان زيبايش را وحشت مرگ 
خانة اربابي را بر سرشان فرو ريخته و . پر كرده بود

با انبار علوفه هاشان جهنمي از آتش برايشان 
گيرم انداختند و خونين و دردآگين، از . تمساخ

بلنداي پرتگاه به زيرم مي افكندند كه شيهة بلند 
اسبي و تيزي نفير گلوله اي ، دشمنان را تاراند 

  » ... و

دم دماي سپيده بود كه آليش ، از خواب سنگيني 
كه در آن فرو رفته بود، آرام ـ آرام بيدار شد و 

است و ارسلان ، زين پيربابا را ديد كه در نيايش 
 .اسبي به زير سر دارد و خوابش آشفته است

صداي تيز گلوله هاي تفنگ در كوهسار پيچيده 
بود كه ارسلان از خواب پريد و تا خيزي بردارد و 
تفنگش را در دستانش بفشارد ، لبخند نشسته 

 :برگونه هاي پيربابا را ديد كه مي گفت
كار كرده و آليش هواي ش! هراسان مشو فرزندم» ـ 

ديري نخواهد پائيد كه دود گرم اجاق و بوي داغ 
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شب . شكارهاي بريان، در مشاممان خواهد پيچيد
در خواب مرتب زار مي ! را قرار و آرام نداشتي 

دلت را دريا ساز و . زدي و حرفهايت مفهوم نبود
تكيه بر حق كن كه آوازة راستي ها و حكايت 

ا در آميخته و در ه« عاشق » مردي هاتان ، با نغمة 
 .»هر كوي و برزن ، رزم تان را پاس مي دارند

خاك مزارش آوازم ! دلتنگ جيران بودم پيربابا» ـ 
. مي داد و خاطرة چشمانش به وحشتم مي انداخت

بي عاران رها و سرمست مي گردند و تشنگي 
كشتگاهم خشكيده . خونشان آرامم را گرفته است

با خاك گورم و مشتي از خاكش را نياز است و 

از  ! من راهي ام اما يكه و تنها! بايد بياميزد پيربابا
بگو چند ! قصدم با آليش هرگز كلامي نران 

صباحي ديگر، در اتراقگاههاشان مرا خواهد 
 .»ديد

ارسلان پيربابا را وداع گفت و از راه پنهان غار، با 
اما ته دلش غمگين بود و از . اسبش عزم راه نمود

ا بي خبر ترك گفته عرق شرم امانش اينكه آليش ر
عشق و مهرش به آليش پاياني نداشت و . نمي داد

در اين لحظه ها ي تنهائي ، انگار كه تكه هايي از 
 .قلبش را كنده و دور انداخته بودند
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آليش دلگير و غمين از غيبت ارسلان ، خاموش و 
مصمم در حاليكه از زير سم هاي قارتال طوفاني از 

را مي « جهنم دره » ي گرفت و فضاي غبار اوج م
انباشت، رو به سوي تبارش داشت و پيربابا از فراز 

 .عزلتگاهش ، دل نگران فرداي او بود
3 

غير از تنها مريضخانة كوچك شهر كه سرپا    
مانده بود با همت ايلدارخان حكيم ، هيچ مكاني را 

هراس جان، مردمان را آوارة . چراغي روشن نبود 
 كرده و ساية بيگانگان ، برهمه جا بال كوهساران

زنها و بچه ها را تاب سختي هاي . گسترده بود
طبيعت نمانده بود و مردان، انديشناك و دلتنگ ، 

ايلدارخان حكيم در . در چاره فرومانده بودند
تكاپو بود و پيربابا، همراه و همدوش ياران، با رقه 

 .هاي اميد را در دلهاي سترون بارور مي ساخت
  :زمزمه ها اوج گرفته بودند

حشم داران و زمينخواران ، پيشكش به بيگانه » ـ 
» ـ .  «مي برند و اردوهاشان را آذوقه مي رسانند 

شاه مملكت كه در برود ديگر از رعيت چه 
 »انتظار؟
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ما سلاح برخواهيم گرفت و تا پاي جان »  ـ  
 .»خواهيم ايستاد

وهاي بيگانه از نير. زيادي هم نبايد ترسيد»  ـ  
 .»خيلي هاشان هم زبان و هم كيشند

مي گويند كه آليش يك تنه طوفاني بپا كرده »  ـ  
 .»!كه نگو

جز راداني كه در دل آرزوها پروردند، براي    
كاشانه . ديگران همه چيز به حالت عادي برگشت

ها از رفتگان پر شدند و بيگانگان چهره هاي 
. ر نمي انگيختند آشنايي شدند كه ديگر تعجبي را ب

تماشاي طياره ها سرگرمي فراغت ها گرديد و 

ديدار تانك ها، اسباب تفريحشان، آپاراتها در قهوه 
خانه ها و سينماها، خنده ها را شبانگاهان درهم مي 

. آميخت و خودي و بيگانه ، مفهوم غريبي بود
مردم همينكه آبي و ناني داشتند، راضي و سرمست 

 .به كار خويش بودند
مطبعه و شبنامه و روزنامه، جز براي قليلي معني   

اما دلتنگي مادران را هم پاياني نبود، در . نداشت
شامگاهاني كه چشم انتظار فرزند ، تا به سحر راه 

 .خواب ميزدند
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4 
ايلات اسباب سفر برچيده و مهياي هجرت ، لحظه 
ها را برمي شمردند تا پيچ و خم هاي امن راهها، 

مارال ، سياه . ن گردد و قشلاق مأوايشانمنزلگاهشا
چادرشان را بركنده و هرچه را كه بود و نبود بار 
استران مي كرد و آباترلان سپيدگيسويش را حنا 
مي بست و ياد شوي و فراق آليش چهرة غمبارش 

سالياني دور . را تكيده تر از هميشه نشان مي داد
 بود كه پيراهن خونين شويش را، به زير جامگان

هميشه سياهش نهفته بود و رازي را كه به سينه 

. داشت چون زخمي كهنه با خويش مي گرداندش
ايل را خوابي سبك ربوده بود و او، غمگسار ستاره 
اي بود كه سوسوي ضعيفش هر آن ، هراس 

شب را چه سري بود . خاموشي را در دل مي پرورد
هنوز نمي دانست، اما در شبان دردمندي ، درازناي 

زار و غمين، دلتنگ بطن . ظه ها را پاياني نيستلح
مارال بود و باري كه دير و زود بايد بر زمين مي 
نهاد و به دوراز ساية گريزان پدر، مي باليد و 
بازيچة دست سرنوشتي مي شد كه او نيز مي 
بايست طعم تلخش را مثل بي شماران انساني كه با 
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 رخت ناله و درد مي آمدند و با عذابي رنج آلود
 .مي بستند مي چشيد

زندگي در چشمانش آنچنان ديگرگون مي نمود   
كه گويي خارزار دريغ هاست و هيچ ارزويي را 

پرده از ناگفته ها بايد مي . مجال رستن نمانده است
گشود و از واپسين آتش هاي خاكستران كين اش 

 .شعله ها را پرواز ميداد
ن ، چالاك و سپيده هنوز رخ برنتافته بود كه ايلياتيا

قبراق ، آهنگ گامهايشان را تيز كردند و 
ناهمواريها اوج و فرودش را پيش رو 

تفنگداران ايل پيشاپيش قافله مي تاختند و .گسترد

كوره راههاي گردآگين ، زير گامها و سم ها 
كوبيده مي شد و تا منزل امني برسند و آسودن را 
مجالي پيش آيد، هراس آتش و خون، دلها را 

اگند و يورش اجنبي ، بر كوه و كمر سايه بي
راهزنان با اجنبيان در اميخته و با طمع دار . انداخت

اما آليش، . و ندار ايل، راه ها را بند آورده بودند
قارتال را به زير پا داشت و از بلنداي گردنه ، با 
ديدگاني خون آلود بي صبرانه در انتظار مي بود تا 

 ترين تحرك خصم نعره هاي تفنگش ، با جزئي
 .كوه را به غرش درآورد
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قافله از حركت باز ايستاد و تفنگچيان ، ميثاق خون 
اوضاع غم . بسته و پشت صخره ها سنگر گرفتند

انگيزي كه ايل را در ميان گرفته بود و آتش گلوله 
ها و شيون زنان ، تقدير رقّت باري را كه مي رفت 

آسا چون رقم بزند، تاب از دل آليش گرفت و برق 
و بي بيم جان ، با  بادي تند ، از گردنه به زير آمد

جرنگ ـ جرنگ تفنگش و شيهه هاي بلند قارتال ، 
قلب اردو را يورش آغازيد و در حاليكه بر سينة 
قارتال ، افتان وخيزان كمين كرده بود فرمانده 
خصم را در خونش نشاند و راه را به روي ايل باز 

ه مي باريد و براي تيمار رخسار آليش را بوس. نمود
زخميان ، ايل به اطراق نشست و ساز و نغمة 

 :خنياگران دشت را در خود پيچيد
آليش را عشقي و شوري به سر است و »  ـ   

چكاد كوهساران را هراس . قارتال را بالي و وقاري
سم هاي آهنين است و فراز قله ها را موجا موجي 

تازد ، به گاهي كه مي . از ياد آليش در دل
گردبادان را همپاي همتازي نيست و بدان وقت كه 
سيه مژگاني را به دل دوست تر ميدارد، دل سپاران 

 » ... روزنة دل مي بندند و
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مارال و آليش به زير سايه هاي اسب و تفنگ ،    
دلداده و مفتون ، خيره در چشمان هم از فراق ها و 

گران تنهائي ها سخن ساز كرده بودند و مارال دل ن
از گفتن رازي كه پگاهان آباترلان با او زمزمه 

  .كرده بود، هراسان و مضطرب مي نمود
ايل را فرا « ! آليش! آليش» غوغايي كه با بانگ   

گرفت، آليش را به خود آورد و بي درنگ ، مارال 
را بر ترك اسبش گرفت و به سوي ايل، تاخت 

ه ازدحام را مي شكافت ، ارسلان را ديد ك. آورد
بي فرود از اسب، خونين و مالين افتاده و خون از 
يالهاي اسبش چكه مي كند و چشمانِ بي رمقش ، 

آليش ارسلان را تنگ . رفيق را به خود مي خوانَد 
به سينه اش چسباند و پيكر خون آلودش را بر زمين 
نهاد و پيرمردان به قصد تيمار، بر گردش حلقه 

 داغش مي كردند زدند و با ميله هايي كه در اجاق 
، زخمش را شكافته و سرب ها را از بدنش بيرون 

. از هوشش برد  كردند و ارسلان را شدت درد ،
آليش ، چشم در چشم او دوخته و بر بالينش انتظار 

از چه رو او چنين بي . بيداري اش را مي كشيد
اما شكافها . خبر رفته بود، هنوز برايش روشن نبود 

ت از نبردي سخت را و خراشهاي زخمش حكاي
مي كرد كه يك تنه، با خصم در افتاده بود و براي 
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وداع آخرين، رد ايل را گرفته و به سوي آليش كه 
ارسلان . جان و توانش را از او داشت ، تاخته بود

كه به هوش آمد برقي در چشمان آليش درخشيد و 
 :سريع به حرفش وا داشت

 بودي؟ يكه و تنها كه عزم كردي و كجاها»  ـ   
 » چرا با من سخن نگفتي و بي خبرم نهادي؟

به خونخواهي جيران رفتم و انتقامي كه »  ـ   
اگر خبرت نكردم ، كاري بود كه . داشتم بازستاندم

تسمه بر ! تمام شد آليش. بايد خود تمام مي كردم
گرده شان انداخته و خاك را با خونشان سيراب 

كه انگار ارباب آنچنان زار ميزد آليش، . كردم
خنكاي آبشاران را بر آتش نفرتم فرو مي ريختند و 
در خيالم، ديدگان جيران را، شادي از هم مي 

در راه كه مي آمدم پيربابا را ديدم كه . گشودش
. سواره با تني چند، رد ايل را گرفته و مي آمدند 

بايد كه تا مرگ مرا در . اما مرا سرِ باز ايستادن نبود
ا كه از مزار جيران و ديارم با نيافته بود خاكي ر

خود داشتم، بدينجا مي رساندم و با خاك گورم 
 » !در مي آميخت آليش
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پيربابا و ياران رسيده بودند و در سياه چادري    
كه براي پذيرايي بپا شده بود، خستگي هاشان را 
مي زدودند و هنوز با آليش كلامي نرانده بودند و 

ش آيد و با فراغ خاطر منتظر ارسلان بودند تا به هو
واقعه اي در ايالت رخ . ، قصدشان را برملا سازند

داده بود و بي شماري از آبادي ها و شهرها ، در 
دستان مرداني بود كه سالياني در خفيه گاهها ، 
بيدار بودند تا روزي چون اختران كه از تاريكي ها 
سر بر مي آوردند بدر آيند و تقديرشان را با عزم 

 . بزنندخود رقم

پيربابا دستان آليش را كه فشرد بر پيشاني    
ارسلان بوسه داد و نيتي را كه در دل مي پرورد 

 :آشكار ساخت
اكنون كه آشوب به هر نقطه از اين خاك »  ـ  

دامن گسترده است و بيگانگان آزاد و رها مي 
گردند و تعدي خاك و مردم مي كنند و طمع بر 

ارتگران در مي آميزند جانشان چيره گرديده و با غ
، گروهي از مصلحين و انديشه ورزان اقليم ، كه در 
خفا به بسيج هزاران رزم آور مسلح همت گمارده 
بودند ، در وضعيت پيش آمده به يكباره قيام كرده 

ايلدارخان . و بر ديوان و نظميه ها تسلط يافته اند
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حكيم كه خود از بانيان اين نهضت حريت است 
ي گري سويتان گسيل داشته و تمناي مرا به ايلچ

حضورتان را دارد در پيشاپيش قافله رزمي كه آغاز 
گرديده است و بي وجود شما، خورشيد حريت در 
اين ملك، كه اجنبيان در هر گوشة آن كمين كرده 

كاشانه تان حاضر است و . اند بي فروغ خواهد ماند
ر بيائيد تا س. با عزيزانتان ، قدم بر چشم ما داريد

 .»فرازمان سازيد
نيمه هاي شب بود كه هياهوي شيوني در ايل    

برخاست و مردان، سوگوار و دلتنگ ، بر سياه 

چادر ميهمانان گام گذاردند و آليش را كه 
سراسيمه از زاري نابهنگام ، بپاخاسته بود تنگ در 

آبا ترلان را مرگ دريافته بود و . آغوش گرفتند
ده و مارال زاري كنان زنان، بر گِردش حلقه افكن

آليش دردمند و . بر گيسوانش چنگ مي انداخت
محزون، نگاهش را بر چهرة مادر دوخته بود و 
مارال را پريشاني دل سخت تر از آن بود كه از 

 :زاري نهفته كلامي باز نگشايد
آرامش از ما گريخته ! گوش بسپار آليش»  ـ  

 است و مادر را آسودگي درگور نخواهد بود اگر
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تفنگ را بچسب و به خونخواهي . كين او را نستاني
قامت افراز كه زخم ما را التيامي نيست و پدرت را 

 » ... ايلخان كشته است
ضجه هاي تلخ مارال در ازدحام جاري بود كه    

به ناگاه ، نهيب گلوله اي صدا كرد و پيربابا با سينه 
مردم كه از سرعت واقعه . اي خونين بر زمين غلطيد

 مات و حيران خشكشان زده بود وقتي كه به خود ،
آمدند ايلخان را ديدند كه جمعيت را هراسان مي 
شكافد و در تاريكي ها پناهي مي جويد كه آليش 
امانش نمي دهد و نعش بيجانش ، سنگلاخ ها را از 

همهمه ها اوج گرفته بود و درد دل . خون پر ميكند
 :ها ، همه از ايلخان و قربانيان بود

از اولش هم معلوم بود كه ايلخان ، جاسوسي »  ـ  
 » ... ايل مي كند و با امنيه ها همدست است

حشم داران چون ايلخان ، كه ديگر از امنيه ها »  ـ  
چشم اميد بريده بودند، اجنبيان را تطميع كرده و به 
بهانة خلع سلاح، به سوي ايل كشاندند، تا رمه ها 

ند و اگر آليش مان را نصف به نصف صاحب شو
 » ... نبود، خدا مي دانست چه بر سرمان مي آمد
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ايلخان قاچاق مي كرد و وقتي محموله اي گير »  ـ  
مي افتاد ، پاي مردان ايل را ميان مي كشيد و به 

 .» حبسشان مي انداخت
آرازخان پدر آليش نيز، چون به اسرار او »  ـ  

ز واقف بود و سوداي مقاومت داشت، به نامردي ا
پشت سر تير مي خورد و به حساب تيره ها و 
طوائف ديگر گذارده مي شود كه به عبث ، پايش 

 .»تا قضية مارال و آليش نيز كشيده مي شود
اقلاً اگر تخم و تركه اي داشت آدم نمي »  ـ  

مرد و گم و گور شد و آنهمه ثروت ماند . سوخت 

براي برادري كه او را نيز دشمن خود ساخته 
 .»است

پيربابا را ديگر جان و دلي نمانده بود و با لبخندي   
كه تا ته چشمانش موج مي يافت ، واپسين كلامش 

 :را با آليش بپايان برد
از اينكه تندرست و قبراقت مي بينم خوشحالم »  ـ  

ستبري سينه ات را دريغ بود سوزش اين . آليش
جمعي تو را چشم انتظارند ! تو بايد مي ماندي. تير 

مارال و ارسلان را نيز با خود ببر و ناديده ها ! آليش
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بي ! را تجربه كن ، زندگي ايلاتي را رها كن آليش
 » ... برو كه !من اما با ياران من برو

آفتاب سحرگاهان ، نورش را بر دشت تازه بر    
تافته بود كه سيل جمعيت ، نثار فاتحه بر عزيزاني 

. ه بودندكردند كه پهلو به پهلو، در گورها غنود
مرگ، فرجام محتوم انسانهايي شده بود كه لبريز از 
شور هستي ، تا دم هاي آخرين ، به روزهايي نيامده 

خنكاي مرهمي مي  چشم داشتند و با دنيائي زخم،
 .جستند

چشم در افق هاي دور، آليش را اندوهي عميق    
در خود فرو برده بود و به ديگر گونه زيستني مي 

الع انسانها و رنج و شادماني هاشان انديشيد كه با ط
در فرداها گره مي خورد و بايد كه دل از كوچ مي 

پيربابايي . كند و نويد و نداي پيربابا را بهاء مي داد
رازگونه با سرنوشت  كه آخرين روزهاي عمرش ،

او در آميخته بود و اما هنوز ، پيشه و پيشينه اش 
 .ودچون معمايي ناگشوده برايش باقي مانده ب

آليش ، خيره در قافله اي كه غبارش دشت را مي 
آگند ، غمزدة تقديري بود كه از ديروزهاي هستي 
اش ، جز مارال و ارسلان ، همدمي بر او باقي 

 .نگذارده بود
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5 
شهر با سنگفرش خيابانها ، ساختمانهاي بلند   

سنگي و مغازه هايي كه از مشتريهاي خودي و 
ر نور تيرهاي چراغ برق ، بيگانه موج ميزد ، در زي

آنچنان رخشنده و پرتلألؤ مي نمود كه گويي 
تئاترها و سينماها، . هرگز شب فرا نرسيده است

كه به  لبريز از جمعيت بود و فيلمها و اجراهائي
زبان محلي در آنها جريان داشت ، مردم را آنچنان 
ذوق زده و مفتون كرده بود كه براي ساعاتي هم 

راق جيره بندي وصف هاي طويل كه شده ، فكر او

منع رفت و امد . تهية ارزاق را فراموش مي كردند 
شبانه اي كه از طرف قشون بيگانه، مديدي پيش 
اِعمال مي گرديد ، برچيده شده بود و رفت و آمد 
كالسكه ها و جيپ هاي روباز، تا نيمه هاي شب ، 

اما در اين . شهر را با صداهاشان پر مي كردند
 همه چيز به نظر عادي مي آمد ، در ساعاتي كه

پشت شيشه هايي كه سوسو مي زدند دلهاي 
بيقراري نيز تا صبحدم مي تپيدند و انديشة 

دمي  اصلاحاتي را كه وعده شان داده شده بود،
مطبعه ها شبانه كار مي كردند و . آرامشان نمي نهاد
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روزنامه ها، مملو از خبرها، اشعار و مقالاتي بود 
القاء اميدها داشتند و مقاومت هائي كه كه سعي در 

جان فشاني مي طلبيد و عنادي كه پايتخت آغازيده 
  .است
قلوب آتشين برومنداني كه با عشق رهايي،    

وطن را فرياد مي زدند و نابرابريها را تاب نمي 
آوردند، با شور گرم كلام انديشمنداني كه زخم 

آميخت سياهچالهاي استبداد را به تن داشتند درمي 
و روزها، پرطنين از شعارها، سخنان و گامهاي 
استوار جان بركفاني بود كه سرمست از غروري 
نويافته، سرفرازانه مي باليدند مهاجرت ها نيز پي 

گيرانه دوام داشت و اقليت ها، آشفته از سرنوشتي 
كه نگرانش بودند، رو به سوي ديارهاي ديگر 

برزني را سايه اما بي بيرق بيگانه ، هيچ . داشتند 
وطن ، گوشت قرباني را مي ماند كه . ساري نبود 

هر تكه اش را بيگانه اي توانمند قاپيده بود و 
پايتخت، خوان نعمتي كه به هر سرش ، اشغالگري 

آسمان از ستاره پر بود و مارال . جاخوش كرده بود
و آليش ، نجواكنان چشم در ماه داشتند و مسرور 

به يادمان پدر آراز صدايش از قدوم نوباوه اي كه 
مي زدند روزهاي دلخوني و غربت را تجربه مي 

آليش را ديگر غم خويشتن نبود و به . كردند 

                                                                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۶                                                                                                                          ]  ادبيات داستانیويژه [کتابخانه داستانکده  
                                                                 

فاصله هاي رنج آوري مي نگريست با انسانهايي 
كه مال و مكنتي داشتند و مردماني كه اسير نان پاره 
اي، روز را به شب مي آوردند و همچنان در اميد 

. رار هستي شان مي پرداختندگشايشي ، به تك
اميدها و آرزوهايي كه بسان ماهتاب كه فروغش 

خاموش را همدم است،  مدام ، شبهاي تيره و
تاريكي هاي زندگي شان را روشن و پرنور مي 
ساخت و بي هيچ درد و گلايه ، جگر گوشه هاشان 
را در راه قيامي مي گماردند كه به فرداهايش دل 

 .بسته بودند

اهش را كه در زير ابروان پرپشتش نهان آليش نگ  
بود، به ديدگان مارال دوخت و در حاليكه لب به 
سخن مي گشود نرم خندي دردآلود گونه هايش 

 :را پوشاند
اين مردم، در بدو ورودم، قهرمان خلق صدايم «

كردند و فريادهاي شوق انگيزشان ، دلم را از شور 
وچ، لرزاند ، سياهي جامه ، سوگ مادر، آهنگ ك

فراق پيربابا، فرارها، گريزها و همة پيكارها لحظاتي 
فراموش شد و انگار كه در ديروزهاي من، دنيائي 

سركرده ام . به غير از اكنون هرگز وجود نداشت
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اما دلتنگم . خواندندو هزاران رزم آورم سپردند
 »!بيم تقديرشان دل آزارم مي كند مارال! مارال
 آليش را مي حس و خيالهاي گريزناكي كه   

آزرد ، دل مارال را آشوب مي انداخت و در مجال 
هاي اندوه باري كه آليش را در خود مي گرفت، 

 :به ياري اش مي شتافت
تو كه بي هيچ چشمداشت ، زحمت نهضت »  ـ  

پذيرفته اي بيم از چه داري؟ نه ناني خواستي و نه 
از جامه و پيكرم هر چه طلا و . كاشانه اي پذيرفتي

 بود كندم و با دارو ندارمان زمين و منزل مهيا نقره
دار قالي را برافراشتيم و قاتق نانمان ، عرق . كردي

جبينمان گرديدو نه آرامي در شب داري و نه 
همه اش در تكاپويي و مردم نيز . قراري در روز 
آنهايي هم كه با تواند ، به اختيار . قدرات مي دانند

چين . و باني شان نيستيپا در راه نهاده اند و باعث 
از پيشاني واكُن و ساز از جامه درآر كه غمناك 

 »!نغمه و آواز آشنايت ام آليش
صداي بي هنگام كوبة درب و خيل ياراني كه 

پشت در انتظارش را مي كشيدند مجال واگويه را 
از آليش گرفت و سراسيمه و پرشتاب ، بي آنكه 

ي از مارال ، كلامي از واقعه برزبان راند، با الوداع
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 .بر پشت قارتال پريد و در دل تاريكي ها راه سپرد
       6  

بسان آذرخشي كه به يكباره مي غرد و طنين   
مهيب اش دلها را به لرز وا مي دارد ، در گرگ و 
ميش سپيده بود كه آليش، سواره و به تاخت ، وارد 
شهرباني شد و چالاك و سريع ، از پشت قارتال 

سكوت، سنگيني تلخش را در فضا پايين پريد و 
پله ها از گامهايش لرزيدند و از نگاههايي . پراكند

كه غضب در آنها مي جوشيد ، نفس ها در سينه 
اما زاري مادري پير ، كه با ديدن . حبس گرديد 

آليش اوج گرفت، آهنگ گامهايش را كُند كرد و 
سپيد گيسو زني بود با . به سوي صدا شتافت

 بر دست و پاي آليش افتاده چارقدي مشكي كه
بود و ضجه و التماس دردمندش ، چروكهاي 
نشسته بر صورتش را شيار مي انداخت و هراس 

 :درونش را با اشكان سرريزش بروز ميداد
دو روزه كه ناپيداست ! دخترم را به من برگردان» ـ

به عيسي مسيح ! و تنها فرياد رسم توئي آليش
 انگار كه نديده مي !سوگند ، ورد زبان مظلوميني

آوازة پاكي ها و آواي مردانگي هايت . شناختمت 
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تو اين ! نااميدم مگردان. ، مرا به پابوست كشانده
مي ترسم  .چند روزه از خيلي ها خبري نيست 

دخترم ژانت را از تو مي . بلايي سرش بيايد
 » ... !خواهم

گريه مجال سخن از او گرفت و آليش پيرزن را 
بود بلندش كرد و صداي پرخشمش كه نقش زمين 

آنچنان بر راه پله ها پيچيد كه پيرزن را اشك بر 
 :چشمانش خشكيد و اميد در دلش راه يافت

در خطه اي كه كوهسارانش را نيز امن و امان » ـ 
است و در راه و بيراه ، مردان و جوانمردان ، پاس 
ناموس و خاك ميدارند شما را چه خوابي در خود 

رمغاني از دل شكستگان بر روي دستتان گرفته كه ا
پاسخ دهيد اي ياراني كه اگر غفلت از شما . داريد

باشد چون خصمانيد و آفتاب فردا حرامتان خواهد 
حراست از ناموس اگر نتوانيد ، اين دبدبه ها و . شد

كبكبه ها كه راه انداخته ايد و زنده بادها و مرده 
به خود آييد . بادهائيكه مي گوئيد همه باد هواست 

كه فرمان من، نداي وجدان من است و اگر در اين 
غائله گامي به راه دارم ، براي آن است كه چشمي 

در خانه ات باش ! مادر جان. را تراز ظلم و آه نبينم
 »!و كلة ظهر ، چشم انتظار دخترت
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رنگي به چهرة مسئولين و مأمورين انتظامات    
در . نمانده بود و غضب آليش فروكشي نداشت

كمترين مجال، سياهة الوات و اشرار مشخص 
گرديد و زنان و مرداني كه به عللي نامعلوم، به قتل 
رسيده و بخاطر جرح صورت ، شناسائي شان 
مشكل بود همه با ريز و درشت پرونده هاشان به 

 . شدندآليش گزارش
آليش را قراري به دل نبود و چون بادي كه    

سرعتش بر چشم نمي آمد، با خيل سواراني كه 
صفدر » پشت سر قارتال مي تاختند، عزم مأواي 

نامي را كرد كه سرنخ اوضاع در دستان او « قوچي 
  .بود

7  
با خانه هاي نقلي و گلي اش ، در ته » خاتون قلعه  «

رده بود آنچنان خاموش دره اي كه به زير پا گست
مي نمود كه انگار هنوز ، آفتاب زرد و بي رمق 
پائيز را توان نفوذ به اندرون كاشانه ها باقي نمانده 

اما در وراي سكوتي كه از دور، خاتون قلعه . است 
را در خود پيچيده بود زنان، خواب آلود و كسل 
در تكاپوي بزك و زيبائي ، با شتاب و حوصله پاي 
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 نشسته و سرخاب و سفيداب هاشان را به تن آينه ها
. نمائي ، برگونه هاي زرد و چروكشان مي ماليدند

از روزي كه پاي بيگانه به شهر باز شده بود، 
كاسبي شان سكه بود و راهروي خانه ها از سربازان 

 .اجنبي موج مي زد
تو اين گود، صفدر قوچي كه سلطان دوزخش    

ريز از چنگالهاي مي خواندند همه كاره بود و گ
نارحمش ، كابوسي كه هيچ تنابنده اي را خلاصي 

از آن سر خطه تا اين سرش، از . از آن ممكن نبود
درياهاي جنوب تا سرحدات كوهسارانش، قاچاق 
خشخاش و سلاح تو دستش بود و با پول بي 

در جيب امنيه ها و سردمداران مي  حسابي كه
ولي از . ريخت، ردي را از خود بجا نمي نهاد

روزي كه آشوب جنگ برخاسته بود و آوازه هاي 
رهائي ، قدرت پايتخت را به زوال برده بود و شاه 
به دوران رسيده چون نوجواني با بازيچه هايش 
سرگرم بود، به سلطاني در قلعه كفايت كرده و با 
بزم عيش و طربي كه بر بيگانگان مهيا ميكرد، 

 همه مسلح آدمهايش. قدرت و مكنتش را مي افزود
بودند و كمتر كسي در بين آنها يافت مي شد كه از 
خراش دشنة صفدر قوچي ، گونه هاشان شيار 

سيه بختان خاتون قلعه را از ديارهاي . نيفتاده باشد
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دوري بدانجا كشانده بود و آنها را جز سوز و 
 .سازشان با نامرادي ها، چاره و گريزي نمانده بود

ديد، چالاك و سريع ، شيهة اسبان كه بلند گر   
سواران بر فراز دره و بامها سنگر گرفتند و آليش با 
قارتال اش سواره به زير آمد و شليك تفنگش 

هراس .هواي سحرگه را با بوي باروت انباشته كرد
بر دلها سايه انداخت و درب خانه ها يك به يك به 

فرياد پرخشم آليش ، . روي كوچه ها بسته شد
 را دان افسانه ها، از هر بام و چون نعرة رعب الود

كاشانه اي تو دويد و قارتال با كفي كه بر دهانش 

ماسيده بود، همصدا با آليش شيهة زنان به روي 
دوپايش جست زد و با افسارش كه در دست آليش 

. فشرده مي شد، در برابر خانه اي از تكاپو باز ايستاد
درها به روي پاشنه ها  با قنداق تفنگ آليش،

 :خيدند و صدايش بي مهابا اوج گرفتچر
زن ها . بي چشم و رويان را رغبت ديدارم نيست» ـ 

نشان صفدر را بلند بر زبان . در خفا ماندني اند
آوريد و در نانجيبي هاتان غوطه خوريد كه آفتاب 
نيز ، از شرم ديدارتان ، فروغش را از شما دريغ 

 .» داشته است
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 سفيد ته جست و خيزي كه به دروبام عمارت
كوچه مشهود بود، آليش را بدانسو كشاند و با 
يورشي برق آسا، رگبار گلوله هايش درب و ديوار 

از پشت قارتال كه . را از شكافهاي عميق پر كرد
پائين پريد با ضربه اي سخت، در را از هم گشود و 
به داخل عمارت پا گذاشت مردي ديد با سبيل 

مخت كه هاي از بنا گوش دررفته و هيكلي ز
اما . يارانش چون نگيني او را در ميان گرفته بودند

سواران كه بر پشت بامها سنگر گرفته بودند مجال 
هرگونه عكس العمل را از آنها ربوده بود و آليش 

 :در حاليكه پيش مي رفت غريد

اگر ! كه مي گويند توئي هان« صفدر قوچي » ـ 
و مردي تنها به ريش و سبيلت نيست، گامي به جل

بگذار كه خونت را تشنه ام و دودمانت را دود 
زن به مزد قواد ، اجلت سر رسيده و . خواهم كرد

 » ... در خونت دست و پا خواهي زد نامرد
صفدر قوچي كه پشت سر آدمهايش ايستاده و در 
كمين فرصتي بود تا ماشة تپانچه اش را بچكاند ، به 

 گلوله يكباره هجوم قارتال را ديد و شليك بي امان
هايي كه از تفنگ آليش بيرون مي جهيدند و پيكر 
خونين خود و يارانش را كه چون برگ خزان بر 

گرفته  زمين مي غلطيدند و مجال حركت از آنها
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شده بود و هر كدام با پاهائي كه خون از آنها فواره 
آليش چون آواري كه بر سر . ميزد زار مي زدند

 و لولة تفنگش را فرو ريزد ، پا بر سينة صفدر نهاد
 :آليش از ژانت پرسيد. بر پيشاني اش چسباند 

. دهان وانكني با يك گلوله حرامت خواهم كرد» ـ 
ژانت را چه شده است؟ . لب بجنبان نامرد

 » ... كجاست؟
صفدر قوچي كه از درد زخمش به خود مي پيچيد 
و هراس مرگ ، چشمانش را از خون پركرده بود، 

به سختي از حلقومش بيرون با كلماتي بريده كه 
 :مي جهيد به زبان آمد

نام « لئو » افسري . تو كمپ اجنبي هاست»  ـ   
. دست نخورده تحويلش داديم. ديشب آمد بردش

اما اونا ديگه من نيستم ، تلنگري هم نمي تواني 
... پا روي دمشان نهي ، سر به تنت نمي ماند ! بزني

 .»دنيائي را به زير يوغشان دارند
يش كه سيل عرق از پيشاني اش مي چكيد به آل

يارانش در عمارت ، جاي سوزن انداز نگذاشته 
بودند فرمان دستگيري و جلب صفدر و آدمهايش 
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را داد و بسان برق ، به روي قارتال جهيد و در 
غباري كه برفراز دره به چشم مي خورد از نظرها 

 .غيب گرديد
8  

بزرگترين ساختمان مرتفع و سنگي شهرباني كه در 
ميدان شهر قرار گرفته بود ، ازدحام و غوغاي مردم 
لبريز بود و چوبه هاي دار ، آماده و سر پا، نشان از 
حادثه اي مي داد كه خبرش، سريعتر از تندري كه 

. مي غرد در دورها و نزديك ها طنين انداخته بود
مي رساندند و شايعه  مردم سراسيمه خود را بدانجا

 هر كسي از واقعه ، به نوعي ها قوت داشتند و
  :سخن مي راند

زنهايي كه تو شهر غيب مي شدند همگي تو » ـ 
چنگ اجنبيان بود و بعد از بي سيرتي ، سر به نيست 

 .» شان كرده بودند
آليش يك تنه بر كمپ بيگانه تاخته و زنان و » ـ 

دختراني را كه پنهانشان كرده بودند ، از چنگالشان 
 .»بين را لت و پاره كرده استبيرون كشيده و مسب

صفدر قوچي را كه شاه نيز از او وحشت داشت، » ـ 
 .»به دام انداخته و دارش خواهد زد
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حكومت يعني اين، بي ذره اي شفقت ، شرارت » ـ 
اجنبي ديگر غلط مي كند كه . را ريشه كن كردن 

چشم ناپاكش را به عفت و ناموس مردم بدوزد و 
 .» هدبه هر بي عصمتي تن در د

. دل شير مي خواست كه با اين صفدر در بيفتد» ـ 
 .» هيچ كس جرأت يك نگاه كج به او نداشت

مي گويند زن يكي از اعيان را شبانه دزديده اند » ـ 
و بعد از بي سيرت كردنش تن بيجانش را با 
صورتي كه از چاقو خط خطي بود، بيرون شهر پيدا 

 .» كرده اند

 مسلك هاشان نيز رحمي اشغالگران حتي به هم» ـ 
دختر يكي از اقليتهاي ديني كه طرف . نمي كنند 

مغازه هاي سنگي خانه دارند و من نيز مي 
شناسمشان، چند روزه كه پيدايش نيست و مي 
گويند كه آليش ، دختره را كه به زور و ارعاب 
دزديده بودندش، از آغوش افسران اجنبي بيرون 

 .زدكشيده و همگي را به دار خواهد 
اجنبي، حكومتيان را زير فشار گذاشته كه اگر » ـ 

خوني از دماغ افسرانش بريزد، ديگر نه با پايتخت 
 .» بلكه با آنها طرف خواهند شد
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آليش واهمه اي . گور پدر هر چي بيگانه است» ـ 
ما كه اين همه فشار مي كشيم . از هيچ كس ندارد

 از براي اين است كه آزاد باشيم و ظلم و تعدي را
اگر نرمي نشان دهيم كلاه . هيچ كس نپذيريم

 .» قوادي بر سر گذاشته ايم
مردم همگي از زن و مرد و مسلمان و غير » ـ 

مسلمان رأي داده اند و حكومتي پا گرفته كه در 
اين آشفته بازار جنگ و خونريزي كه هر تكه از 
وطن در دستان اشغالگري پرپر مي زند ، اين تكه 

ازانه حفظ كنند و وقتي كه بيگانه از خاك را سرفر
پا از وطن بيرون كشيد و در پايتخت ، دولت 

قدرت گرفت، باز دست در دست هم دهيم و به 
ما كه عنادي با پايتخت . آباداني وطن خيزيم

نداريم، اينها همه تبليغات اجنبيان رنگ وارنگي 
است كه مي خواهند با هم در بيفتند و هر كدام 

 »رند؟سهمي گنده تر بگي
زمزمه ها پاياني نداشتند و صداي مردم كه با ديدن 
آليش در فراز ايوان مشرف به ميدان ، با شدتي 
تمام اوج گرفته بود، با سخنان آليش كه خطاب به 
مردم آغازيد به يكباره فروكش كرد و همه چشم و 

 :گوش به آليش سپردند
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متانت و آرامش تان را حفظ كنيد و هيجانهاتان » ـ 
راي لحظه اي بعد بگذاريد كه تصميم نهائي با را ب

ناامني و شرارت در شهر را همةتان . شماست
در اين چند ماهه اتفاقاتي افتاده و . مسبوقيد

شكايتهايي كه به عللي از جمله انتخابات و 
خواباندن غائله اشراري كه در حدودها رخ مي داد 
، بعضاً بي جواب مانده است كه اكنون ، ريشة همة 

ستي ها و بي عفتي ها مشخص شده است و پ
من بي هيچ هراسي از . مسببين در چنگال عدالتند 

خودي و بيگانه ، آنچه وجدان و انسانيت ندا مي 

ما دو نفر را به دار خواهيم . دهد، انجامش مي دهم
اينها  .كشيد، صفدر قوچي و افسري بيگانه را 

حريم خلوت خلق را نيز بي حرمت كرده اند و در 
زنا و فحشا و چندين قتل دست داشته اند و در 
پرونده هايشان كه توسط بازپرسان و دادرسين 
تكميل شده اند و خود نيز اقرار و اعتراف نموده 
اند و انگشت تأئيد بر زير آنها نهاده اند ، منعكس 

حال اگر شما نيز كه چون دريا موج مي . است 
من زنيد و فريادهاي انتقامتان بلند است، با 
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همصدائي مي كنيد بگويم مجرمين را بياورند كه 
 » ... تصميم نهائي با شماست

مردم ، يكپارچه و متحد ، فريادهاي انتقامشان را 
سردادندو مأمورين شهرباني در حاليكه مجرمين را 
كَت بسته پاي چوبه هاي دار مي آوردند ، هياهوي 
شوق مردم ، طنيني بلند داشت و دلها مسرور از 

 .خواندند» ناجي مظلومين«عدالت، آليش را  حكم 
   

9  
چون درختان بي برگ و بار، « ايلدارخان حكيم «

آنچنان تكيده مي نمود كه آليش ، وقتي به بالينش 

رسيد چشمان بي رمق او را توان از هم گشودن 
مردي كه لبريز از شور هستي بود و آمال و . نبود

 غروب آرزوهايش دنيائي بي انتها را مي ماند ،
پرپر  زندگي اش را مي ديد و آمالي كه نشكفته ،

 .شده و در خاك مي ريخت
« پيربابا » حضور پر صلابت آليش ، يار ديرينه اش 

. را بخاطرش آورد و روزهاي ديرين غربت را
روزگاري را كه تحصيل طب مي كرد و روح 
عصيانگر پيربابا، او را نيز چون آليش ، از خاك و 

و اگر آليش با سلاح و جنگاوري تبارش كنده بود 
با  ، او با طبع و قلمي آتشين ، در آنسوي مرزها ،
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بيدادها و نابرابريها مي ستيخت و با اشعارش كه 
ورد زبانها مي بود از تبعيدي ناخواسته سخن مي 
راند و از استبدادي كه سيه روزي ملت را رقم مي 

م نسي. اما بازيهاي زندگي را هرگز پاياني نيست. زد
آزادي وزيدن مي گيرد و او به وطن باز مي گردد 
و تا نفسي تازه مي كند ، سالهاي بند و زنجير ، رخ 
مي نمايد و اسارت و رنج، او را جاني باقي نمي 

به فقر و درويشي رو مي كند و آرامش . گذارد 
گريخته را در چله نشيني ها و راز و نيازهاي شبانه 

مي نمي گشايد و با معبودش مي جويد و لب به كلا

چون پيري مقدس، در اذهان ابهتي مي يابد و جز 
اما . در خلوت و عزلت ، كس نمي يابدش

ايلدارخان بعد از سالياني سكوت، او را به شور 
را مي نماياند تا خود به « آليش » واميدارد و او

اما تقدير ، او را كه عمر و جواني . عزلتش برگردد 
ود، در كوران مبارزه اي به راه حق و داد گذاشته ب

نو ، با تندباد آزادي ، ديده از هستي مي شويد و 
نامش جاودانه، با خيزش و نهضتي ديگر گره مي 

خبر را ارسلان آورده بود و از خشمي كه . خورد
بر ايلدارخان چيره و به ناگاه برزمينش زده بود، 
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اندكي مي دانست اما پژمردن يكباره اش را انتظار 
 .نداشت

لان را بعد از ماهها يافته بود و حالا كه او را ارس
داشت، ايلدارخان را كه حامي و راهبرش بود ، 
چنين آسان از دست مي داد و تلخي فرقت يار را 
كه پيش از اين با مرگ پيربابا چشيده بود ، بايد از 
نو مزمزه مي كرد و باورش چه سخت مي نمود 

 !براي او
نه هايش را نيز ايلدارخان حكيم با دردي كه گو

چين مي انداخت نيم خيز شد و آليش و ارسلان را 
 :پيش خواند

با وضعي كه من دارم تا صبح رفتني ... فرزندانم » ـ 
زن و فرزندي هم كه نيست و مرگ، . ام

... قلبم چنان پرشتاب مي تپد كه هر آن . گواراست
 ... ممكن است از تكاپو باز ايستد
ب مي داند كه چه ها ارسلان در جمع ما بود و خو

خواهشي ... اما جدا از اينها آليش ... بر ما رفت 
دارم و آن اينكه دستان ارسلان را در دستان 

دختره دوبار انتحار كرده و هر ... بگذار ... ژانت 
ارسلان در مريضخانه ... نجاتش داده ايم ... دو بار 

چنين نيتي در دلش افتاده و رخصت ... او را ديد و 
... فراموشم نكنيد عزيزانم .  منتظر است تو را
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زندگي كلاف سردرگمي است و راه به جائي 
... آزاده باشيد و غمناك انسانهائي كه به نياز . ندارد

 » ... دست ياري سوي شما دارند
ايلدارخان حكيم كه بعد از واقعة بردار كردن 
اشرار ، به دفاع از آليش ، كه گروهي از هيئت 

مده بود و مدعي خود سري و دولت را گران آ
عزل سريعش بودند ، به بحث و جدل برخاسته بود 
و ارسلان نيز كه ، تازه از دورة مأموريتي سخت، 
بازگشته و با تسلط به فنون ساخت و ساز بمب و 
ديناميت ، قادر به آتش زدن دنيائي بود، با 

ايلدارخان حكيم همصدائي كرده بود و در نهايت ، 
وجدان رنجور بزرگان نهضت و حملة قلبي او، 

ياري و مساعدتها و بر سرزدنها و مرگ نابهنگامش 
در خروسخران سحر، كه خلاء نبودش حفره اي را 

 .مي ماند كه كسي قادر به ترميمش نبود
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از دل تيرگيها و آسماني كه به خاكستري مي زد ، 
دانه هاي برف ، يكريز و فشرده پرزنان مي آمد و 

سار ، جز سپيدي رنگي به چشم در دشت و كوه
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درختان با شاخه هايي كه از نحيفي و . نمي خورد
بي برگي ، چون دستان خشكيدة انسانهائي كه در 
اوج درد، از وراي پيكر رنجورشان به قصد استغفار 
، رو به معبودشان دراز مي شود و كلامي بر زبان 
نرانده جان مي بازند ، آنچنان خشك و ساكن مي 

ه گويي، دنياي مردگان را به نظاره نمودند ك
بادي هم كه نفير زنان ، برفها را چون . ايستاده اند 

گلوله مي پيچاند و كوه و دشت را يكجا با سوز و 
سرمايش در مي نورديد و با زورة گرگان مي 
آميخت، جسم انسان را اگر به لرز واميداشت ، 

تداعي اراده اي را مي كرد كه خشم طبيعت را نيز 
 .ار كرده بودمه

سواران افتان و خيزان تا زانوان اسبانشان ، نفس 
زنان در برف فرو مي رفتند و بخاري كه به تيزي از 
دماغ و دهانشان بيرون مي زد، حكايت از خستگي 
مفرطي مي كرد كه بي هيچ لحظه اي درنگ، 
آبادي ها را به زير پا نهاده بودند و غلات و علوفه 

ن كشيده و در اختيار دهقاناني ها را از انبارها بيرو
. گذارده بودند كه نان جوين نيز در بساطشان نبود

قاچاق غله شيوع يافته بود و گرسنگي ، چهرة 
كريهي كه شبحش در هر كوي و برزن ، تا قعر 
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ديدگان راه مي پيمود و اما مردم همچنان ، تاب 
مي آوردند و مكتب ها ، كاشانه ها، ميدان ها و هر 

در هم گره نمي خورد،  ي بود و نفسهاجا كه جمع
سخن از آزادي بود و برابري ، و مهري كه به زبان 
مادري مي ورزيدند و اكنون در راديوها، مكتب ها 
، روزنامه ها و كتابها نمودش را مي ديدند و بسان 
دستاوردي گرانبها ، با جان ودل عزيزش مي 

اد آليش، پيشاپيش و بي مهابا مي تاخت و ب. داشتند 
و برفي كه شلاق وار، با دمِ گرم و بخار آگينش 
برمي خورد و توده اي از برف و يخ را بر بوري 

سبيل ها و ابروان پرپشتش مي نشاند، چهره اش را 
چنان هيبتي مي داد كه شعلة شوق چشمانش ، چون 
آتشفشاني مي ماند كه اگر اراده مي كرد، كوه و 

 به سيلي كمر را با انبوه برف و كولاكش يكجا
صلابت و نرمي خيز و . خروشان بدل مي كرد 

فرودهاي قارتال ، چنان آهنگ ملايمي داشت كه 
آليش را در رنگ وارنگي افكاري كه مثل پرهاي 
ستاره از هم كنده مي شوند و هر پرش در ظلمتي 
وسيع ، تلألؤكنان نور مي افشانَد ، غرق خود كرده 

د كه او هم مثل و انديشة روزاني را در سر مي پرور
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بيشماران انساني كه عمرشان سقفي و نظمي داشت، 
در مزرعه و باغش به بلنداي درختان و سبزينه هايي 
مي نگريست كه همپاي آراز، قد مي افرازند و در 
هر فصلي ،جلوه و رنگي مي گيرند و ارسلان و 
ژانت را نيز پيش خود دارند و مارال ، از پستان 

از راه مي  قوم و خويشها ،گاوان شير مي دوشد و 
رسند و زندگي چهره اي عادي به خود مي گيرد و 
در بين مردم و بي انكه از انها شناخته شود ، با ياد 
عمري برباد رفته ، ريش و سبيلش به سپيدي مي 
گرايد و پژواك ساز و آوازش ، در شادي ها و 
غمناكي ها مي پيچد و با قهقهة آراز ، لحظه ها 

روح عصيانگرش ديگر در ... ي يابند شور و جلا م
چارچوبها نمي گنجد و اگر از ايلدارخان حكيم ، 
نهي و امر مي پذيرفت در درك و فهم رنجي يگانه 
بود كه هر دو در آتشش مي سوختند و آمالي 
مشترك ، دلهاشان را شعله مي داد و حال كه از 
اين مأموريت باز مي گشت ، پست و مسئوليت را 

هاد و به عزلتي راه مي جست كه كناري مي ن
امروز . كياست و ناروهايش را در آن راهي نبود

بازار چراغاني بود و حجره و دكان ها از مايحتاج 
اگر تا عصر مي رسيدند ، در شكوه اين . مردم باز

جشني كه مردم خود به راه انداخته بودند ، آنها نيز 
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سهيم مي شدند و ثمري از تلاشها و تكاپوهايشان 
دل مردم مي جستند و خستگي  را در شاديهاي

هاشان از تن، بدر مي شد و اما برف را سرِ باز 
ايستادن نبود و سواران همچنان پادر ركاب ، برفها 
را لگدكوبان پشت سر مي نهادند و شهر ، در دور 

 .دستها، قامت بلند و سپيدش را به رخ مي كشيد
 آليش و ياران كه گام در شهر نهادند ، چون

صاعقه كه غرشش دشت را به تلاطم واميدارد، 
خبرش همه جا پيچيد و زبان به زبان تا دورترين 

درشكه ها از ريش . حجره هاي بازار راه گشود 

سفيدان محلات و بازارها، پر شد و همگي به 
استقبال آليش، ساختمان شهرباني را پيش رو 

 .به شيريني خوران بازار دعوتش كنند گرفتند تا
ر، با گنبدهاي آجري و حجره هاي گشوده و بازا

رنگارنگي متاع ها و كالاهايش ، با كاروانسراها و 
بوي عطر و گلاب عطاري ها و نقل و شيريني هاي 
الوان قنادي هايش ، و دود كندر و اسپند و شدت 
ازدحام مشتريهاي خُرد و بزرگ و طنين نغمه ها و 

را آواز عاشيق هايش ، در چشمان آليش رويائي 
. مي ماند كه باورش در خواب نيز مشكل مي نمود
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قارتال ، گامهايش را نرم و سبك بر سنگفرش بازار 
مي نهاد و آليش ، آرام و رها از بلنداي قارتال ، در 
حاليكه در گرداگردش مشتاقانش جمع بودند، 
مردم را مي نگريست و شوق و شوري را مي ديد 

 آليش تازه اما .كه هرگز نظيرش را بخاطر نداشت 
به چهار سوي پهن بازار گام گذارده بود كه 
جرنگ و جرنگ گلوله هايي كه بي مهابا از 
دريچه هاي فرازِ سقفِ گنبدي بازار ، سراسيمه و 
رگباروار شليك مي شدند ، شتك هاي خون را 
آنچنان در چشم و روي مردم پراكند كه تا آليش 

و زد  به خود آيد ، خون از شكافهاي زخمش شره

با سينه اي خونين ، يالهاي بلند قارتال را در پنجه 
اش فشرده و با دهاني كه خون از آن مي جوشيد ، 
براي آخرين بار ، قارتال را به سينة خود چسباند و 

... مارال » تا مرگ او را دريابد نام عزيزانش ، 
را در يك چشم بهم ... قارتال ... ارسلان ... آراز 

سفت و محكم به روي قارتال زدن بر زبان آورد و 
 .خشكيد

با مرگ آليش، انگار چيزي در درون قارتال 
شكست و شيهه هايش كه چون آذرخش، بازار را 
به لرزه واميداشت ، با سواراش چون باد تاخت و 
مثل تندري غران در كاشانه آليش، قامت افراشت 
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و مارال زار زنان ، پيكر خونين شوي را در آغوش 
ئش ، گيسوان كَند و گريست و گرفت و در رثا

سواران رسيدند و ارسلان ، آليش را كه چون 
شيري خفته مي نمود ، از دستان مارال بيرون كشيد 
و چنان بر سر كوفت و نعرة انتقام از جگر برآورد 
كه در مرگ جيران نيز، چنين دلخون و زار ، 

« آليش » در سوگش . طاقت از دل ننهاده بود
يست و مردان سينه زنان ، گويان وطن يكسر گر

   !يادش بزرگ داشتند و جامه ها سياه كردند
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ارسلان كه با مرگ رفيق، به يكباره از حاكميت 
بريده و در كسوت يك زارع ، همدوش ژانت و 
مارال به كشت و كار در زمينهائي كه از آنِ 
فرداهاي اراز بود مي پرداخت، همين كه دشت از 

رد و فصل خرمن و درو خوشه هاي گندم موج خو
پايان پذيرفت، به بهانه ديدار از مزار جيران، با 
دنيائي از نفرت و بغض ، دل به حادثه داد و خود را 

آنجا هم مثل همه جا ، وضعيتي . در پايتخت ديد
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قحطي و ناداري بيداد مي . در هم و اشفته داشت
كرد و در هر راه و گذري حضور بيگانه بود كه با 

ري لباس ها و درجات نظامي به چشم جور و واجو
او خسته و خاك آگين غمبار تلخي . مي خوردند 

هاي غربت بود و بي هراس از حادثه اي كه بايد 
رخ مي داد ، ميان انسانهايي كه با دهها زبان و نژاد 
در هم وول مي خوردند، رد پائي را مي جست كه 
اگر بازش مي يافت و واپسين كين اش را مي ستاند 

آرام ورها به آواي كوهساري دل مي سپرد كه ، 
بلنداي غريو ضجه هايش ، جز با جدالي آتشين 

خاطر محزونش با خاطره ها . خاموشي نمي يافت

در مي آميخت و سفر ، تداعي روزهايي را داشت 
كه در فراسوي مرزها بود و آتش و خون ، يگانه 
چشم انداز فرداهاي دور و نزديكي كه با تقدير 

مرگ، چهرة آشنايي بود . ا الفت آغازيده بودانسانه
و پارازيت راديوها ، طنين در خلوت مردمان داشت 
و فتح و نبرد، واقعة بي فرجامي كه دنيا را گريزي 

هر اقليمي را آماج و دردي بود و هر . از آن نبود
اگر در سرزمينش حضور . دلي را گرمي آرزويي

ت نيز، بيگانه و شور قيامي بود در دوري آن غرب
چاههاي مشتعل نفت بود و آبي وسيع دريايي كه 
كافه هاي نزديكش ، حديث از دلتنگي ها داشت و 
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وراجي هاي مردماني كه در فراغت ها و خوشي 
هايشان نيز، دل نگراني هايشان را در تلخي آوازها 

كشتي ها كه لنگر مي گرفتند و . ، زمزمه مي كردند
ارهاشان را بر سربازان ، تكيده و خسته ، كوله ب

زمين مي نهادند ، ساحل را از ازدحام جمعيت جاي 
سوزن انداز باقي نمي ماند و خيل انسان ها را مي 
ديدي كه عزيزانشان را در آغوش دارند و اشك 
هايي كه بي دريغ سرريز مي شوند و بغض هايي 
كه با هق هق گريه مي آميزند و پاياني نمي 

در .  بود كه شناختياشار را در آن روزها. پذيرند 

تئاتري كه نمايشي از يك رادمرد افسانه اي داشت 
. و با بروبچه هاي دانشكدة نظام آنجا رفته بودند

نام بود كه بر « روشن » ياشار در نقش جوانمردي 
فراز قله ها آشيان داشت و با ظلم و رذالت دشمني، 
هر لحظه كه نمايش اوج مي گرفت و ياشار در 

ير و سازاش حماسه مي نقش روشن با شمش
پرداخت ياد آليش در دلش شعله مي كشيد و 

دل . حسرت ديدار، غربت اش را تلخ تر مي كرد 
كندن از بازي ياشار را تاب نمي آورد و هراز چند 

با ياشار اخت شده . گاهي ، به ديدارش مي شتافت
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روزي . بودند و فراغت هاشان نيز با هم مي گذشت
ت ، ياشار به بدرقه اش هم كه به وطن باز مي گش

در . آمده بود و خبرش را در پايتخت گرفته بود 
ديگر از زلالي دريا و ... » ـ : مكتوب اش آمده بود

همه جا تيره و دودآگين . آبي افق خبري نيست
است و چاههاي نفت در سياهي گم شده اند ، 
چون جغدي كه آواز شوم اش طنين در ويراني ها 

ن نيز كه بال مي گسترند جز دارد ، طياره هاي دشم
آدميان . ويراني و خون ارمغاني نمي آورند

من نيز راهي ام و اما . سوگوارند و دل ها در هراس
غربت من، كاشانة يار است و وطني كه آن همه به 

در آن خاك بيگانه ام اما . آن عشق مي ورزيدي
رژيسوري يكي از گروههاي . با درد مردم آشنا

دارم و مديدي چند ميهمان تئاتري را برعهده 
مرا درياب كه در دل ، . پايتخت خواهم بود

از مرگ آليش من . آرزوي ديدارت را مي پرورم 
نيز ازردم و حرفي دارم كه با تو خواهم گفت، 
هنوز هم اوراق روزنامه ها و نشرياتي كه تصوير و 
خبر مرگ او را داشتند با خود مي گردانم و وقتي 

 بر چشمانش را مي نگرم تازه كه كين و مهر نشسته
مي فهمم كه چه سري بود در دلباختگي ات به 
روشن وقتي كه در چكاد كوهها اشيان مي گزيد 
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ارسلان كه با مكتوب دوست شادمان بود و « ... و 
نام آوري آليش ، چين از پيشاني او وا مي نمود، در 
اينكه ياشار را چه رازي بود، مبهوت و حيران به 

مي انديشيد، اما آماجي كه او داشت و ديدارشان 
لهيب شعله هايي كه بايد با نفير انفجاري درمي 
آميخت تا هماورد تقاص ياري باشد كه خاموش و 
بردبار ، يك تنه رنج ها را بردوش كشيد و در 
غروبي نابهنگام ، خصم او را از خلق گرفت بي 
قراري اش را مي افزود و ديدارش با ياشار را به 

همه روزه طرفهاي غروب ، در . مي انداختتأخير 

و تشكيلاتي  كافه اي كه رو در روي اش ، چاپخانه
بود رد مردي را مي زد كه با كلاهي لبه دار و 
اتومبيلي مشكي و براق از راه مي رسيد و بعد از 
ساعتي درنگ، روزنامه اي در دست با تكريم 

حدس و گمان اش به يقين .مأمورين راهي مي شد
ه بود و سايه به سايه در كمين اش بود تا با گراييد

توفاني از كين چون صاعقه بر سرش فرود آيد 
وزان پس ، اگر عمري بود هستي اش را فصلي نو 

دل چركين از زمانه ، افسران بيگانه را مي . گشايد
ديد كه مست و پاتيل ، در كافه ها مي لولند و با 
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و نه قهقهة زن ها، در دود و الكل غرق مي شوند 
برگة عبوري را در شبانگاهان نياز دارند و نه واهمه 

 .جاني و بيمي از جايي و
در گريز از تنهائي ، صداي آشنائي را مي جست و 

الفت و مهر ، ياران را كنار . ياشار را در تئاتر يافت
هم نشاند و تا پاسي از شب، گفتند و شنيدند و 
ارسلان از رازي مي پرسيد كه در مكتوب دوست 

 :آمده بود
گفته . شايد ديگر نديدمت . صبح فردا راهي ام» ـ 

بيقراري آرامم را . برايم بگو . بودي كه رازي داري
 » ... گرفته است و كنجكاوم

باز كه . هميشه دلتنگ ات يافتم و پا به گريز» ـ 
در . عزم رفتن داري و هنوز ناگفته ها بسيار 

ايت اما بر. چشمانت چيزيست كه از آن مي ترسم
 .ترور آليش انعكاس عجيبي داشت. مي گويم

گفتم كه هر جا خبر و عكسي از او بود با خود 
آوازة رزم آوري اش ، در سرزمين ها . دارمش

او را كشتند تا علم طغيان را فرو ... پيچيده بود 
 » ... نشانند

... اما طوفان دل من فرو نشستني نيست » ـ 
 » ... مكافات

                                                                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵۴                                                                                                                          ]  ادبيات داستانیويژه [کتابخانه داستانکده  
                                                                 

 ... بيا باهم باشيم... سخت است اما يكه و تنها » ـ 
« 
ولي تو چرا؟ براي تو اين خاك گذرگاهي بيش » ـ 

 » ... اما منم كه مي مانم و! نيست
در نهايت اينجا ! ما همه در خاك ماندني هستيم » ـ 

اكنون فقط بگو  ...نه و فرسنگي آن سوتر
 »سي يا نه؟انش  مي
... از مهره هاي سلطنت است و سر سپرده » ـ 

 .....دمدار گروهي بنام جمعيت نجات است وسر

... نزديك است « روشن » افتتاح نمايش » ـ 
اگـر دستانت نخـواهد ... دعوتش خواهم كـرد 

   » ... پردة آخر... لرزيـد 
 
  

12  
بلنداي ستيغ كوهها را مه انباشته بود و در گرمي و 

ياران با برهنگي « روشن » روشناي حضور 
 ها نشسته بودند و گوش به شمشيرهاشان بر صخره

 :نوا و ساز مرادشان داشتند
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برومند و تناور، بر كوهها غنودم و غم ها دريا » ـ 
شدند و من غواص ، اشك دشمن در رزم با من، 
سرخ و خونين بود و محنت ها سرريز چون رگبار 

دمساز تلخي ها بوديد ، برپا و چالاك . بهاران
 اهند خصمانخيزيد و يورش آريد كه در ر! ياران
«. 

در طنين بلند نغمه هاي ساز ، شيهة اسبان به گوش 
مي رسيد و جوانمردان، آماده و قبراق، با 
چكاچاك شمشيرهاشان كه در عمق صحنه با 
نوري نقره فام در مي آميخت آمادة رزمي مي 

. شدند كه با غريو بلند روشن آغاز مي گشت

ارسلان در كمين بود و از پشت صحنه ، به 
دار اشراري مي نگريست كه با اشارت او، سردم

مرگ مي باريد و روزنامه و تشكيلاتش، بوق و 
كرناي بيگانگان بود و سلطنتي كه همچون مهره 
اي سوخته ، دور جديدي از بازي هاي سياست را 

. فرجام بازپسين بود و پردة آخر. انتظار مي كشيد
روشن از رزم باز گشته بود و ياران با آواز رهايي، 

 :ظفر را پاس مي داشتند
تو كه از آب باج ! پر ملال ات مي بينيم روشن» ـ 

شيران در بيشه لرزانند ! مي گيري و از آتش خراج
در حريم ات . و خان وسلطان از غريوات پنهان

                                                                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵۶                                                                                                                          ]  ادبيات داستانیويژه [کتابخانه داستانکده  
                                                                 

شاهان پر مي ريزند و عقابان بال مي افشانند و باز 
 »!ملولي روشن؟

، صحنه در تاريكي فرو مي رود و نوري كمرنگ 
فراز صخره اي را در برمي گيرد و روشن، با 
صدايي كه پژواك طنين آن فضاي تئاتر را مي 

 :پوشاند به پاسخ ياران برمي خيزد
جامه اي از غم به بر دارم و زخم قلبم از سرما » ـ

فلاكت تقدير ايل است و لالايي شيريني . مي لرزد 
نگار من در قفس ها اسير است . به گوش نمي رسد

چون تيري از كمان رها گشته . دلم سنگينو زخم 
  ... شتاب ورزيد و پيش

واپسين كلام روشن در راه بود كه چون صاعقه اي 
در تاريكي ، نفير تيز گلوله اي فرود آمد و ظلمت 
و فرياد ، با شلوغي و آشوب درآميخت و ارسلان ، 

 .گريزناك و چالاك در ميان جمعيت نهان شد
قلبي كه از شادي مالامال ارسلان با خاطري آرام و 

بود، بي آنكه ردپائي برجا نهاد ، راه به سوي دياران 
داشت و عزيزاني كه بايد ، سايه ساري مي داشتند 
و تكيه گاهي تا رنج هايشان را قسمت كنند و با 
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در . دردي يگانه عمري را كنار هم تاب آورند
كوه و كمر را پشت  مدتي كه ارسلان با بيراهه ها ،

 نهاد، اوضاع به يكباره آنچنان عوض شده سر مي
كه وقتي با عزيزان روبرو شد، خبر از پايان جنگ 
بود و خروج بيگانگان و توافق هاي پنهاني با شاه و 
سركوب جنبش ها و خيانت ها و فرارها و 
خاموشي همة اميدها و دل بستن ها و هجوم ها و 

. آواهاي كوهساران كشتارها و كتابسوزانها و
ي هم كه از جهنم دره گذر داشتند ، نقل از آنهاي

جنون اسبي مي كردند كه بادپا و سريع در 
كوهساران مي تازد و طنين بلند شيهه هايش ، 

آواي وحوش را مي ماند و دنبال گم گشته اي ، 
 سر از پا نمي شناسد

 


